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داستان

نکنه ...

ترس تمام وجودش را گرفته بود. سفت چسبیده بود به چادر سیاه مادرش و سعی میکرد خونسرد باشد. مادر کلید را

توی قفل انداخت و گفت: «برو تو مادر. عجب بارونی میآد! خدا رو شکر.» پایش را که توی خانه گذاشت، نفسی کشید.

ترس تمام وجودش را گرفته بود. سفت چسبیده بود به چادر سیاه مادرش و سعی می&zwnj;کرد خون&zwnj;سرد
;raquo&.آد! خدا رو شکر;zwnj&برو تو مادر. عجب بارونی می;laquo& :باشد. مادر کلید را توی قفل انداخت و گفت

پایش را که توی خانه گذاشت، نفسی کشید.

- نكنه بفهمن کار من بوده؟ نكنه بگن بايد بهشون پول بديم؟ نكنه به بابا بگن؟

تن کوچکش مي&zwnj;لرزيد.

- من که نمي&zwnj;خواستم اين جوري بشه...

مردم داشتند نماز مي&zwnj;خواندند. مسجد آرام بود. رفت به سمت مُهر&zwnj;ها و داشت نگاهشان مي&zwnj;کرد.

- مهديه&zwnj;جان! مهديه!

;raquo&.بله مامان;laquo& :از جا پريد و گفت

- داشتیم مي&zwnj;رفتیم مسجد گفتي شیرکاکائو مي&zwnj;خواي. چرا برگشتني نگفتي واسه&zwnj;ات بخرم؟

- يادم رفت.

;raquo&!يادت کجا رفت؟;laquo& :مادر لبخندي زد و گفت

;raquo&...هايي که پخش زمین شد;zwnj&پیش مُهر;laquo& :توي دلش گفت

;raquo&.ات بخره;zwnj&گم بره واسه;zwnj&آد مي;zwnj&الآن داداشت مي;laquo& :مادر گفت

همان لحظه داداش&zwnj;محمد آمد و مادر او را فرستاد دنبال شیرکاکائو. دل توي دلش نبود. دوباره يادش افتاد.

ايستاده بود و داشت به مهرها نگاه مي&zwnj;کرد که چشمش افتاد به يك گل&zwnj;سر صورتي بالاي جامهري.

دستش را دراز کرد، اما نتوانست آن را بردارد. روي پنجه&zwnj;هايش ايستاد، اما باز هم نتوانست. فکري به سرش زد.
يك&zwnj;دفعه پريد بالا و بعد... تمام مهر&zwnj;ها پخش زمین شدند. صدا آن&zwnj;قدر وحشتناک بود که تا چند لحظه

خشکش زد.

وقتي ديد مردها سجده رفتند، دويد توي زنانه، چادري انداخت سرش و خودش را مشغول نمازخواندن نشان داد. نماز که
تمام شد، زن&zwnj;ها برگشتند ببینند صداي چي بوده وسط نماز! &laquo;نکنه وقتي داشتم فرار مي&zwnj;کردم

;raquo&.کسي من رو ديده باشه

نگاهي به در انداخت.

- چرا داداش&zwnj;محمد نیومده؟ نكنه وقتي رفته تو کوچه، حاج&zwnj;آقا جلوش رو گرفته و همه&zwnj;چیز رو
واسه&zwnj;اش تعريف کرده؟ نکنه محمد رو فرستادن دنبال بابا که همه&zwnj;چیز رو بذارن کف دستش؟

توي دلش تمام رخت&zwnj;هاي بچه&zwnj;هاي مهدکودک را مي&zwnj;شستند!
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- چند روز مسجد نمي&zwnj;رم تا يادشون بره... شايد هم ديگه هیچ&zwnj;وقت نرم...

در همین فکرها بود که محمد در را باز کرد. قیافه&zwnj;اش ناراحت بود.

- اي واي! حتماً بهش گفتن.

خزيد پشت در و کز کرد. بعد صداي بلند محمد آمد: &laquo;معلوم نیست کدوم احمقي شیشه&zwnj;خورده ريخته
;raquo&...ام پنچر شد;zwnj&وسط خیابون... چرخ دوچرخه

نفسي کشید و عرق سردش را از پیشاني پاک کرد. هیچ&zwnj;چیز به اندازه&zwnj;ي اين خبر بد نمي&zwnj;توانست
مهديه را خوشحال کند
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